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  دستگاه ايدئولوژيک بازتوليد سلطهۀتعصب به مثاب
  بخش پايانی

  چرا ليبراليسم قادر به شکستن تعصب نيست؟

ويژه در شکل نئوليبرالی آن، از ھمان آغاز نتوانسته است به شکستن ساختارھای بنيادين تعصب در جوامع  ليبراليسم، به

ھای نوسازی ليبرالی در افغانستان با شعارھای زيبا و انسانی مانند تنوع  چه بسياری از پروژهگر. مختلف بپردازد

 مناسبات توليدی و مالکيت نبرد فراخواندنگاه به  ھا ھيچ فرھنگی، حقوق بشر و آزادی بيان ھمراه بودند، اما اين پروژه

 مدنی تبليغ شد، در حقيقت، تنھا يک پوشش نرم و ۀعآنچه که تحت عنوان دموکراسی و جام. طبقاتی را ھدف قرار ندادند

ھای اقتصادی و  پوشيده برای تداوم نظم نابرابر نئوليبرالی بود که در دل آن، طبقات فرودست ھمچنان در موقعيت

 .ماندند اجتماعی تحت ستم باقی می

آميز   به بازتوليد ساختارھای تعصبًپرداختند، عملا ھای ليبرالی که به ظاھری مترقی و دمکراتيک می در نتيجه، پروژه

شود که  ھای قضائی مشاھده می  ھمچون آموزش، رسانه و دستگاهئیويژه در نھادھا اين امر به. و نابرابر بدل شدند

اين نھادھا، به . اند ھای اقتصادی و اجتماعی پرداخته ًات واقعی و بنيادين، صرفا به بازتوليد ھمان نظم قدرتتغييرجای  به

 که در جھت تساوی و عدالت اجتماعی حرکت کنند، در نقش کارگزارانی برای حفظ سيستم طبقاتی نئوليبرالی جای آن

 .اند عمل کرده

 روانی طبقات ۀ برای تجزيئی، اغلب به ابزارھا» مدنیۀجامع«يا » الاقوامی صلح بين« مانند ئیطور خاص، شعارھا به

، صلحی که بدون عدالت اجتماعی شکل بگيرد، تنھا يک سراب یئچرا که در چنين ساختارھا. فرودست تبديل شدند

در شرايطی که توزيع قدرت و منابع » دولت دموکراتيک«يا » صلح«ھرگونه تلاش برای گشودن فضای . خواھد بود

در واقع، اين نوع صلح فقط در خدمت منافع طبقات حاکم و . طور عادلانه صورت نگيرد، محکوم به شکست است به

با تأکيد بر تحليل ای است که مارکسيسم  و اين ھمان نکته.  مردمئیاقتصادی خواھد بود، نه در خدمت رھانخبگان 

ات بنيادين در مناسبات توليد و توزيع است تغييرشکستن تعصب، نيازمند يک : کند درستی به آن اشاره میطبقاتی خود ب

 .وجه قادر به تحقق آن نبوده است که ليبراليسم به ھيچ

ھا نه فقط در سطح فردی و فرھنگی، بلکه در سطح اقتصادی و  ھا و تبعيض ين، بايد تأکيد کرد که اين تعصبھمچن

 ھمچون ۀويژه در جوامع در حال توسع ساختارھای طبقاتی که توسط نئوليبراليسم به. شوند اجتماعی نيز بازتوليد می

در حقيقت، ليبراليسم با . عدالتی ھستند ای تعصب و بیًاند، اساسا موانعی برای شکستن ديوارھ افغانستان تحميل شده
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ھای مختلف جامعه تحکيم  ھا را در لايه محافظت از سيستم اقتصادی نابرابر، به جای شکستن ديوارھای تعصب، آن

ھای  توان به ريشه ات عميق اقتصادی، اجتماعی و سياسی است که میتغييرتنھا از طريق يک انقلاب طبقاتی و . کند می

  .ھا را از بن و بنياد برکند ھا دست يافت و آن ين تعصبا

 

  طبقاتیۀآگاھی تاريخی و مبارز: فراروی از تعصب

 طبقاتی ۀعدالتی، تنھا از طريق آگاھی تاريخی و مبارز  استثمار و بیۀويژه در جوامع تحت سلط فراروی از تعصب، به

 از قيد تعصب، نه از طريق توافقات سطحی و ئیه رھاکند ک وضوح بر اين نکته تأکيد می مارکسيسم به. ممکن است

ھای جعلی و کاذب ايجاد شده توسط  شعارھای ھمبستگی يا وحدت قومی، بلکه تنھا از طريق گسست بنيادين از ھويت

ا تنھ در اين راه، طبقات فرودست بايد آگاھی طبقاتی خود را بازشناسند و درک کنند که نه. پذير است گر، امکان نظم سلطه

ديگر از منظر قومی، مذھبی يا فرھنگی ھستند، بلکه در يک سنگر مشترک طبقاتی قرار دارند که در  در تقابل با يک

 .دھد طور جدی در عمل نشان می  از استثمار، خود را بهئیآن مبارزه برای عدالت اجتماعی و رھا

ھا  ھا و خشونت ای اجتماعی و اقتصادی تعصبھ دنبال آن است، به معنای شناخت ريشه  آگاھی تاريخی که مارکسيسم به

ھای قومی يا مذھبی بر آنھا تحميل  چه به عنوان ھويت کند تا دريابند که آن اين آگاھی به طبقات فرودست کمک می. است

ھا و  اين ھويت. گر برای حفظ نظم استثماری ايجاد شده است داری و سلطه شده، در واقع توسط نيروھای سرمايه

ھای  افکنی و استثمار بيشتر توده  برای تفرقهئیشوند، ابزارھا  نژاد، مذھب و قوميت تعريف میۀذب که بر پايمرزھای کا

 . طبقات حاکم و نخبگان اقتصادی و سياسی ھستندۀوسيل مردم به

 –رودست ھنگامی که طبقات ف. شود يافته متولد می  طبقاتی تنھا در متن کنش انقلابی و سازمانۀآگاھی تاريخی و مبارز

ھای کاذب قومی و مذھبی بردارند و به درک   دست از تقابل–ھای قومی و مذھبی  چه کارگران، چه زنان، چه اقليت

کارگر پشتون و ھزاره، معلم سنی و کارمند . شود گاه اتحاد واقعی ممکن می  طبقاتی دست يابند، آنۀدرستی از مبارز

اين . عدالتی مبارزه کنند ای مشترک عليه استثمار و بی ديگر در جبھه توانند در کنار يک شيعه، زن و مرد فرودست می

ھای اجتماعی   اقتصادی، بلکه مبارزه برای آزادی از قيد تعصب و تبعيضئیوحدت طبقاتی، نه تنھا مبارزه برای رھا

 .است

چرا که تا زمانی که . ت انسانی اسۀ حيات جامعۀ و ادامءو اين مبارزه تنھا يک پروژه سياسی نيست، بلکه ضرورت بقا

در . ناپذير خواھد بود  از استثمار و نابرابری امکانئیھای قومی، مذھبی و طبقاتی در جامعه پابرجا باشند، رھا تعصب

حقيقت، تا زمانی که اين مرزھای کاذب حفظ شوند، طبقات فرودست ھمواره در تقابل با يکديگر قرار خواھند گرفت و 

 . بھتر و عادلانه نخواھند بودۀی به يک آينددر نتيجه قادر به دستياب

در اين راستا، برای شکستن تعصب، لازم است که طبقات فرودست به درک عميقی از شرايط خود و جھان 

شده تنھا ابزاری برای تقويت نظم   ھای ساخته کند که ببينند تعصب ھا کمک می آگاھی تاريخی، به آن. شان برسند پيرامون

ی ئو آزادی طبقاتی دست يافت، آزاد ئیتوان به حقيقت رھا تنھا از اين طريق است که می. گر ھستند استثماری و سلطه

 .ابديی ھای قومی، بلکه در اتحاد طبقاتی و مبارزه برای عدالت اجتماعی تحقق م که نه در ھويت

  پايان
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